
پرسش ۹۷: عبادت آزادگان و ترس از آتش! 

سـؤال/ ٩٧: عـبادة یـحیى(علیھ السـلام) الـخائـف مـن الـنار كـما ورد فـي الـروایـات 
عنھم(علیھم السلام) كیف تناسب عبادة الأحرار؟ 

عـبادت یحیی(علیھ السـلام) که طـبق روایات وارد شـده از مـعصومین  بـه خـاطـر تـرس از آتـش 
بوده است، چطور با عبادت آزادگان تناسب دارد؟ 

الجـواب: عبـادة الأحرـار لا تعـني أنھـم لا یخـافوـن منـ ناـر الله وغضـب الله، ولا 
یرـجوـن جنـة الله وثوـاب الله. فاـلذـي یعـبد الله حبـاً وشوـقاـً وشكـراً أو حمـداً، كیـف لا 
یـخاف الله سـبحانـھ وتـعالـى، وھـو عـبد وحـقیقة عـبودیـتھ تـشوّبـھ بـالـظلمة والـعدم، وھـي 
الأناـ التـي لا تفـارقھـ، وھيـ ذنبـھ الملازم لھـ ، ماـ تقـدم منـ ذنبـك وماـ تأـخرـ، فكـیف لا 
یـخاف الله وھـو مـذنـب مـقصر؟ ﴿وَلـَوْلا فـَضْلُ اللهَِّ عَـلیَْكُمْ وَرَحْـمَتھُُ مَـا زَكَـى مِـنْكُمْ مِـنْ أحََـدٍ 

أبَدَاً﴾([370]). 

پــاســخ: عــبادت آزادگــان، بــه این مــعنا نیست که آنــها از آتــش خــدا و از خــشم خــدا 
نمی هـراسـند و بـه بهشـت خـدا و ثـواب الهی امید نـدارنـد. کسی که خـداونـد را از روی عـشق، 
شـوق و سـپاس گـزاری یا سـتایش عـبادت می کند، چـطور ممکن اسـت از خـداونـد سـبحان و 
مـتعال نـترسـد در حـالی که او عـبد اسـت و حقیقت عـبودیت او بـا ظـلمت و عـدم یعنی هـمان 
منیّتی که از او جـــدا نیست آمیخته اســـت و این گـــناه او اســـت که هـــمواره مـــلازم و 
هـمراهـش می بـاشـد:(گـناه تـو را آنـچه پـیش از ایـن بـوده و آنـچه پـس از ایـن بـاشـد). پـس 
چـگونـه از خـدا نـترسـد و حـال آنکه او گنهکار تقصیرکار می بـاشـد؟(و اگـر فـضل و رحـمتی 
که خـدا بـر شـما ارزانی داشـته اسـت نمی بـود، هـیچ یک از شـما هـرگـز رویِ پـاکی نمی دیـد).

 ([371])

ھـذا إذا لـم یـكن لـلعبد ذنـب ومـعصیة وكـان الـعبد مـعصومـاً مـن الـزلـل فـحقھ أن 
ترتعد فرائصھ خوفاً من الله، فكیف بالعصاة الجناة!! 



این در صـورتی اسـت که بـنده، گـناه و معصیتی نـداشـته بـاشـد و بـنده از لـغزش هـا مـعصوم 
و در امـان بـاشـد، که در این صـورت شـایسته ی او اسـت که از تـرس خـدا انـدامـش بـه لـرزه 

درافتد، چه برسد به معصیت کاران جنایت کار! 

أمـا عـطاء الله وجـنتھ وثـوابـھ فـكیف لا یـرجـوھـا مـن أحـبھ فـمن أحـب الله أحـب 
عـطاءه وأحـب كـل نـعمة تـفد عـلیھ مـن الله، لا لأنـھ یـتمتع بـھا بـل لأنـھا مـن عـطایـا حـبیبھ 
سـبحانـھ وتـعالـى، وقـد ورد فـي الحـدیـث الـقدسـي مـا مـعناه:( یـا بـن عـمران، ادعـني 

لشسع نعلك، وعلف دابتك، وملح عجینك)([372]). 

امـا چـطور ممکن اسـت کسی که خـدا را دوسـت می دارد، بـه عـطای خـداونـد و بهشـت و 
ثـواب او امید نـداشـته بـاشـد. کسی که خـدا را دوسـت بـدارد عـطا و بـخشش او را دوسـت 
می دارد و هـر نعمتی که از جـانـب خـداونـد بـر او ارزانی شـود را نیز دوسـت می دارد؛ نـه بـه 
این خـاطـر که از آن بهـره مـند شـده، لـذت می بـرد بلکه از آن رو که از عـطایا و بـخشش هـای 
حبیبش خـداونـد سـبحان و مـتعال می بـاشـد. در حـدیث قـدسی بـه این مـعنا آمـده اسـت که:
(ای پسـر عـمران! بـرای بـند کفشت و عـلف چـهارپـایت و نمک خـمیرت نیز مـرا بـخوان).

 ([373])
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